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 1هستی و زمان ۀفلسفزمانی، و ناهمارنست بلوخ، 

 پیتر تامپسوننویسنده: 

 2شروین طاهري: ترجمه

شماري  گاهصورت  به  همانقدر به صورت فلسفی مواجه شد که  ،مثابه مفهومبه  3خرأت  با   توانمی  خواهم نشان دهم چگونهمیدر این مقاله  

  نفسه چیزي نیست که بتوان تنها در روشی خطی و ثابت به آن نزدیک شد. بلکه فی شناسی اثر معینی از فیگوري فرهنگی. زمان  سنخ یا  

با استفاده از آثار ارنست    ، و هماي تاریخی یا فردي باشدلحظه  مولود فرهنگیِ  آغازتواند در  می   خرأت  هم انتها ظاهر شود.  پیدایش در 

) (1977-1883بلوخ  هایدگر  مارتین  و  جستجو  1888-1976)  را  طریقی  آن  کنم  می )  در  در نفسه  فی   ،مقوله  نوعی  عنوانبه   خرأتکه 

 خود  جامد. در واقع حتیانمی فرد دیگر    تقدمبه    ، یک فرد  خرأت  در نتیجهشدن توسط نیروهاي فرآیندي محتمل است،  تضعیف   معرض

     .شوند زمان  ناهممعکوس و توانند می  هاي دیر و زود زندگی فردي همجنبه 

به  . این مرگ است که  است  طور کلی، قطعیت مرگبهیا وجود    5زاینهایدگري، در تقابل با    4دازایندر  امر فردانی    وجودِناب  مشخصۀ  

با تکیه  میفردانی معنایش را    وجودِ قاعدبخشد و  ما    6اندیشم پس هستم میعام    ةبر  ادعا دارد که  من درحال  مثابه  بهدکارتی، هایدگر 
یعنی    ،توان از آن اجتناب کردنمی آورد و  می مرگ از هرجا بر ما فشار  که  اینکنیم.  می ) زندگی  1(  بودنبه سوي مرگ یا    7مرگ هستم 

 به   در کار فردانی صریحاًخر  أتبه این ترتیب  .  دهدنمیرا تشکیل  اي براي وجود  زمینه پس هاي مرگ است و تنها  خود زمان حامل باکتري 

ها در نزدیکی  گیریم فقط چون آن می » در نظر  خرأمتاگر کسی در جوانی بمیرد، آیا ما کارهایش را «اعمالی    آن فرد متصل نیست.  سن

استدلال گوردن  زندگیپایان   اگر  است؟  انجام شده  این  8میلانمک  شخص  بر  مرگ خلاق مبنی  به  نزدیکی  و  مجاورت  در  ما  تر  که 

بازشناسیمی  به  افراد  این موضوع بستگی دارد که مرگ همیشه نزدیک   شویم درست باشد، پس آیا چنین نیست که خلاقیت  بنیادین 

ي  در هیچ معناي زمانمند»  خرأت«  ربطی به  مهم استچه  آن   ،چه ساعت پایانی باشد یا نباشد؟ اگر این موضوع صحت داشته باشد  ،است

این دست آثار و نظرگاهی را اتخاذ کنیم که  بایست  می ) پس  2(  .حائز اهمیت است  است که  مجاورت و نزدیکی به مرگ  بلکه  ،ندارد

در   را  و    ۀزمیناعمال  درنظر    تريمدتطولانیبزرگتر  نوع  و  سبک  گام   منظريگیرد،  میاز  فردانی  زمانمند  وجود  فراسوي  به  که 

از نظر    ؤلف را طور که م، درست همانکنیم  اشفهم کنیم و در زمان جایابی  تمامیتشکند سن یا عصر را در  گذارد و یاریمان می می 

 .  دهیمقرار می مرتبط با مفهوم مرگ  پویشیروان

 
1 Ernst Bloch, Ungleichzei�gkeit, and the Philosophy of Being and Time.Peter Thompson. New German Cri�que 

. بنابراین متن محصول مشترك من و طلیعه  زحمتش را کشیده آن را خواندنی تر و دقیقتر کرده است  نییترجمه اولیه متن بسیار نارس بود اما ویراست فعلی که طلیعه حس  2
 حسینی است.م 

3 lateness 
4 Dasein 
5 Sein 
6 cogito ergo sum 
7 sum moribundus 
8 Gordon McMullan 
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بلوخ   نویسندبهنزد  هگلی    مارکسیستِ  ةعنوان  توصیف    –آشکارا  چپ  جناح  هایدگر  اغلب  کلی  شدن  –شود  میکه  صیرورت   9یا 

بنابراین مرگ فردانی در نظرگاه    .دهدمیو شکل    بردپیش می صورت دیالکتیکی  بهآن را  فردانی    ةسوژهرچند    ،بزرگتر از هر فرد است

 گیرد. بزرگتر را نیز دربر می   ايهستی   تأسیساي در  مرحله که همچنین  بل  است  اتوپیاي مطلق»-بلوخ نه فقط اساس و اثبات وجود و «ضد

 گوید: طور که فردریک جیمسون می همان ) 3(

اتوپیایی، هرچند نمی  ۀ چطور لحظکه  حالا باید روشن شده باشد   اما در    ملغاتواند مرگ را  اتوپیایی یا در واقع ابدیت  کند، 

شاید  شود که  میاي برکنده اي از آن آیندهشکل وحشیانهبهمرگ  ۀ در لحظفرد  جا که معمولاًاز آنگیرد: نهایت زهرش را می 

 نهد که در آنابدي را پیش می    یاکنون    اتوپیا  شدةدگرسانزمان    اینک،  بیابدشدن خویش را  کاملتوانست  میدر آن  تنها  

چیزي براي ربودن و در چنین جهانی  مرگ  .  وجود دارد  هر لحظه  ، و در عین حال تام، ازخاص شناختی  رضایت هستی   نوعی

 )  4( تحقق یافته است.کامل کند که از پیش  دارخدشهرا  ايتواند زندگینمی برگرفتن ندارد و 

گوید اگر  میکار رود؟ بلوخ  هتواند بمی براي تعیین آن    معیارهاییمحقق شده است و چه    گیرد که زندگی تماماًمی اما چه کسی تصمیم  

پیش فرد در  انسانیت سهیم شود  زندگی  نفیِ  –روي  از  بخشی  اگر  باشد    یعنی  استمحقق    یتمامبهگاه  آن  –نفی هگلی  در    ،شده  نه 

بزرگتر، هرچیزي که قادر    ندر جایگاهش درون ساخت  بلکه  ،معناي کمال خویشتن گوییم می به هستی درآید. پس وقتی    باشدچیزي 

که به فراسوي وجود    ،هستی  ةدرون زنجیررا  خر  أتجایگاه    دقیقاً یابند،  می دیگر افراد بزرگ، بزرگی    ۀمردمان به میانجی ایستادن بر شان

 . دنبال می کنیم ،شودکارهایش کشیده می فرد و 

به فرد ضدمرگ شاید  براي  باشد -صورت عام  تند و خشن  پیش   ،اتوپیایی  به  بزرگتري رو  از جهش  انسانیت بخشی  براي  اما همچنین 

همان کتاب  است.  انتهاي  در  بلوخ  که  (طور  امید  پیش  گوید:می   ) 1959اصل  در  هنوز  هرکجا  در  و  زید  میتاریخ  -«انسان  تکوین   ...

با یافته  اي بسته و تمامیت کردن خطی جهان و هستی به عنوان مقولهاز این منظر زمانی  )5پیدایش حقیقی نه در آغاز که در انجام است».(

 نزد  طور کهآن   ،به این ترتیب زمان  می شود.شده انسان حیاتی است یعنی ناکاملی و تغییر همراه  شدن زمانمند آنچه براي وجود کلی گم 

 هايبلوك، و  شود، تبدیل میدباش  مناسب  کردنآغاز  ی در تاریخ که برايشرایط  ایجادنظم براي  بیبه محلی آشفته و    صرفاً   است،بلوخ  

 د. نشو  پدیدار 10زمانظاهر تصادفی یا ناهمبهدر نقاط در درون آن د نتوانمی ساختمانی تاریخ 

د. تنها ظاهر یا نمودشان حاضر است و ن در اکنونی مشابه وجود ندار  همه«  گویدمی بلوخ    )1934ما (  ۀمیراث زمانبراي نمونه در کتاب  

قابل مشاهده   نمود  این  نیست که آنمیامروز در  معنا  این  به  اما  زمانی زندگی میشوند.  پیرامون درها در همان  آن   کنند که دیگران 

نسبیت عام    ۀشده از نظریگرفته وامدر مقولات    –عنوان بخشی از تداومی خطی وجود ندارند بلکه  بهزمان و فضا  نزد بلوخ    )6(  هستند».

لورانیک  ینا  و  جابه  نسبی  یمفاهیم  –  کابالاشتین  و  مشابه خمش  نیروهاي  که گسترانندتابع  هستند  است.  ةجایی  ) PH, 664 (  جهان 

 
9 werden 
10 ungleichzei�g 
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» وجود داشته 11جهت  پایاییِ«    نوعی  عنوانبهشده  تجربهتواند بیرون از زمان  می هر ایده یا کنشی    ،وجود  چندجهانیِبنابراین در واقعیت  

 دارد.   ،پیشران یزمان و انگیختارهایناهم یواقعیاتعنوان به) هرچیز موجود یک گذشته و یک آینده 7( باشد.

شود  می مدعی    ،برتولت برشتنوشتۀ    ،)1930(  13ظهور و سقوط شهر ماهاگونیدر    12بلوخ همچنین با ارجاع به شخصیت جیمی ماهونی 

از  نیاز به بازیافتن این چیز گمشده . شده استگم مان چیزي در آشفتگی زمانه کهست مبنی بر اینحسی  داشتنما در تاریخ پیشنشانۀ که 

که در زمان حال    کمالی،  براي اولین بار  پسینی  لنوعی کمانیاز به یافتن    زمان، و همدر نظر داشتیم  سابقاًدلالت یا معنایی از آن که    طریق

گوید جستجو براي میشود. بلوخ  میمان مبدل مبهم زندگی  کنونی  ۀبه اضطراري واقعی در لحظ  است،  خیالیناي زودگذر یا  چشمه فقط  

به    ،ایمنبودهدر آن  رسیم که هرگز  مییابیم، به جایی  میاندازد اما وقتی راهی به سوي آن  می ست که به حرکتمان  چیزي گمشده چیزي 

این واقعیت  درآوردن  فهم بهبنابراین مقولات بلوخ براي  آوریم اما هنوز متجلی نشده است.  می   به یاد  آن را   اي کهخانهبه    ،عبارت دیگر

زمان  نازمان  هاییتلقیشده  پردازيخیال  از  امر«نههستندمند  شامل  مقولات  این  «نا14هنوز»-.  «پیش هم،  «تاریکی  15روشناییزمانی»،  و   «

 » است. 16زیسته ۀلحظ

ایم و بنابراین تا به جهان افکنده شدهما  )  8(  طور که هایدگر می گویدآن ما قادریم به خوبی و تمام و کمال در زمان وجود داشته باشیم،  

درون زمان را براي آشتی  گنوسی است، یعنی مفهوم زمان و جدایی انسان از جهان هستیم، اما هدف بلوخ به این اعتبار شبهابد جدا از آن 

کمالش و  جهان  هنوز  به  ،با  که  چیزي  کار  نمی مثابه  به  شود،  درك  جدایی  برد.  میتواند  هیچ    مگر  شناسدنمی  ايشناختی هستی او 

 ،در معنایی هگلی  ،بخشد و به این ترتیب هستی را به شدنمیندگی تقدم  رنسبت به ناگذ   گذرا درون هستی به امر  در  ناتمامیت، بنابراین  

یا سطحی  کند.می مبدل   پوسته  فقط  زمان  هایدگر  می  17نزد  استرا  موجود  در آن  آن 9(،  سازد که هستی  زمان  ) حال  بلوخ  براي  که 

از درونمیاش  واسطهبه  هستی  اي است که  وسیله تعالیخود  ماندگاريتواند  از آن  فرا رفته و   19انسان  ۀ گوننزد هایدگر  جوید.    18ش 

استنوعی   زمان»  در  بلوخ  «هستی  دیگر  از سوي  هراکلیتوسی  این  .  استهمه  که  را اصطلاح  سیلان  در  مفهوم  می بر  20چیز  با  و  گیرد 

 )  10( «هستی» فردانی همچون «شدنی» اجتماعی فهم کند.نوعی  را به جاي انسان ۀگون کند تا میترکیب  21امکان-در-هستیارسطویی 

که براي    به درون جزمی     -مارکسیسم  از جمله تفکر    –  شدگی تفکرشئدر برابر    1930و    1920  ۀبنابراین مارکسیسم هگلی بلوخ از ده

به  خاتمه را  تاریخ  و  بود  شده  طراحی  تاریخ  به  ونوعی  دادن  خودکار  مبدل    متعینِ  نظام  واقعیت  کنترل  و  ایستادکردمی واقعیت  او    .، 

بازساخترویکرد خویش را   «نظامی  به  فلسفمی ) توصیف  EM, 28» (22بخشیدن  نه فقط  بلکه خود واقعیت    ۀکرد که در آن  خودش 

 
11 invariant of direc�on 
12 Jimmy Mahoney 
13 Rise and Fall of the City of Mahagonny 
14 Noch nicht 
15 Vorschein 
16 Dunkel des gelebten Augenblicks 
17 Lichtung 
18 transcended out 
19 the human animal 
20 panta rhei 
21 dynámei ón 
22 Open System 
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از واقعیت   و به همان ترتیبشناختی  ود. اعتقاد داشت اکثر فلاسفه دریافت درستی از واقعیت هستی شده بنشناختی نیز هنوز تثبیت  هستی 

با    همیشه حاوي آینده است.   ،ویژه واقعیت مارکسیستیبهو    ،واقعیتاز نظر او  که  حال آن  اند. و ناتمام نداشته  23مثابه فرآیندي خودسازبه

ها،  ایدهشود. پس  می زمان مبدل ناهمکه زمان به واقعیتی چندجهانی و چرا ، است گذشتهنشانی از  حاوي آینده همچنینجا در اینهمه این

هایی از چیزهاي نه هنوز ممکنی روشنگريتوانند پیشمیناگاه  بهشوند، همچنان  میهویدا  نزد ما  هایی که از عصر پیشین  مفاهیم و جنبش 

) که تا زمان مرگش 11(  24اتوپیا  ،نهفتگی،گرایش،  شدر آخرین اثربلوخ  خود  نهفته نیستند.    ییا توانش  هامري بالقو  چیزي جز  که  باشند

خطوط در آورد تا    گردمختلف زندگی خویش    مراحلاز    مقالاتیویش کار کرد و یک سال بعد از آن منتشر شد،  ر  بر  1977در سال  

نشان  میان    حرکتِ تا  بود  انتخاب شده  این عنوان  نشان دهد.  را  نهفتگی  دهد کهآثارش  و    همان چیزي است که  چگونه  به گرایشات 

معاصرْ و عمل  نظریه  می   روندهاي  بنیادین  و حامل  بیانی  بیانبخشد  تاریخی  که  اینچطور  .  است  این  اتصال  در  را  گرایشات خودشان 

رفته گرایش هم رويمیل انسان براي رهایی است.  که همان    است»  پایایی جهتدرون «در  نهفته    امکانات  ی ازبیان  ،کنندمعینی نمایان می

افزایش   را  اتوپیا  امکان  نهفتگی  هرمی و  هرچند  کمیت    دهند.  نامتعین خویش    –دو  ماهیت   ي اتوپیا  ةشدریزي غیربرنامهماهیت    –در 

مشروط  دستبه را  توضیح  میآمده  همین  اتوپیامیکنند.  بلوخ  چرا  که  «اتوپیای  يدهد  را  هگلیِ  یخود  معناي  در   con  انضمامی» 

crescere   احتمالی و    ۀدر این نتیج.  محتملاي  گرایش و نهفتگی براي تولید نتیجه  باهمِ  و  رشد تدریجینوعی  یعنی    ،کردتوصیف می

دهند. بنابراین  می عنوان یک گونه به جلو هل  بهمیل و امید وجود دارد که ما را    از   ناپذیرتقلیل  یمازادهای  انجامدمیآن  به  فرآیندي که  

  )12( کند.می» را بازنمایی 25» ماتریالیستی «حدوث «متافیزیکنوعی بلوخ  ۀفلسف

او امري است که   هنوزِ-هرچند نهرسد براي فلسفه بلوخ اساسی است.  می» به نظر  Noch nichtهنوز» یا «-«نه  ةساد  ةبنابراین آنچه اید 

انتلخی را    ةگردد و ایدبازمیحاضر است. بلوخ به ارسطو    ،همیشه و از پیش  ،در عین حال به عنوان توانش یا بالقوگی  چیزهمهدر آن  

کار    فراوانی دربه  ،اي گشودهآیندهماندگار درونش هنوز براي خلق  گزیند تا نشان دهد تاریخ هنوز به انتها نرسیده و بالقوگی درونبرمی 

ها و  فهم   میان  حادث  ناپایدار و تصادمی  بلکه    ،نیست  پیشروي ضروري و خطی زمان  دل  در  ثابت  ايپرده میان  است. بنابراین امر حاضر

زمان  ها  بازخواست «تاریخْتجربه  و  یطبیعاز  است:  که    شده  نیست  پیش  بهذاتی  خطی  آنرود،  می صورت  در  داري  سرمایه   مثلاً  که 

است  وجودي چندضرباهنگی و چندفضایی با فقدان تسلط کافی  بلکه    ،باشدده  کر  وفصلحلنهایی تمامی مراحل قبلی را    ۀمرحلعنوان  به
 ) EZ, 68–69».(اندنشده وفصلبه هیچ عنوان گوشه و کنارهایش آشکار و حل هنوزو 

شود مقایسه کنیم،  می گرفته  هاي اخیر پی معاصر در سال  ۀو امکان که توسط فلاسف  حدوث  اگر این دریافت را با آن دست مفاهیم از

صورت قابل توجهی پیشگو و به،  گردد برمینیز    عقبرود به  طور که به جلو میهمانبلوخ که  ي  هنوز بود-نظام نهکه  شود  میآشکار  

انتقادي مفهوم معیاري از پیشرفت تاریخ براي تحلیل  که فقط  «کافی نیست  :گویدمی براي نمونه اسلاوي ژیژك    شود.می گشوده   هاي 

اي چندگانهزمان نیز تمرکز شود، یعنی در هر لحظه از زمان امکانات  عاديِو بلکه باید بر محدودیت مفهوم «تاریخی»  ؛کار گرفته شود هب

  شدنْ لغو) با این حال نزد بلوخ این  13(  شوند». میدیگران لغو    ،کندمیها خود را محقق  هربار یکی از آن  ؛یافتن هستندتحققدر انتظار  

به این    ،زمانبر    یافتنما براي تسطدر جایی دیگر با ظاهري تازه بازگردد. این یعنی  توانست  می   نیافتهفعلیت   بدیلِ  مسیردائمی نبود چون  
 

23 autopoie�c 
24 Tendenz-Latenz-Utopie 
25 metaphysics of con�ngency 
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الگوي این  عملکرد  ، باید در  ، بازشناسیمکندمی که خلق  را    حادثیهاي  چندگانگی کنش   نیز  و  را   اشزمانی غیرخطی ذاتیناهم معنی که  

کند می و زمان را استفاده    حادثتعریفی از امر    ،»27«زمان یک پروژه ،  26پیر دوپی ژاندر توضیح مفهوم    . ژیژكاختلال ایجاد کنیمخطی  

کنش ما   ةکه شیودرحالیشود،  می هایمان در گذشته ایجاد  طور علی با کنشبهبا تعریف پیشنهادي بلوخ یکسان است: «آینده    که غالباً

پیش پیش نگريتوسط  این  به  واکنشمان  و  آینده  از  تعیین  مان  هم15(  شود».می نگري  ژیژك  اشاره  )  در  میچنین  بدیو  آلن  که  کند 

مقدرشده و بعد براي    کنیم که ظاهراًمیمنفی را تصور    اي، که در آن آینده آیندة کاملیا      futur antérieurاش از اصطلاح  استفاده

پیروي  می کردنش عمل  متوقف  از همین روند  «تاریکی  16(  کند.می کنیم،  در  ما  است که  این  استدلال  این  منطقی  پیامد  به هر حال   (

رو انتخاب راه پیش  ةباردر  بتوانیم  با اتکا به آنکند که  می مواجه    اي، وضعیتی که ما را با مشکل یافتن نقطه داریم  قرار)  17(  »زیسته  ۀلحظ

 . تصمیم بگیریم

توتولوژیک است. اگر هیچ    بودنِغیرمنطقی  نوعی  تمرین ذهنی مفیدي است اما در عمل  این وضعیتقراردادن دیستوپیا به منظور دفع  

مان است، پس مان ورود دایمی به آیندهزیستهبا توجه به اینکه وجود    و  کار نیست،  در   معلومیو هیچ تقدیر  اي  یافته تعینازپیش    ةآیند

امري است که    شماهیت  ۀ واسطبه  حدوثآیا چنین نیست که  پرسد  میشود؟ بلوخ  مییابیم که از آن نتیجه آشکار  میاي را  نقطهچگونه  

از فضاهاي  PH, 297(  بینش؟  از دل    نهکند  می  تحمیلبه ما  تاریکی    از دلخود را   بیشتر  قلمرو  این  اراد) ما در  آزاد نداریم،    ةدیگر 

  حدوث   واسطۀبهها خود را  داریم. اگر کنش   شیهاپیامد  چیستی  و  یک رخداد یا تصمیم  منشأ  کمی از محل  طور که دریافت نسبتاًهمان

 اي که براي هدایتمان باید به آن بازگردیم. غریزه کنند، ما هیچ نداریم مگر می  تحمیلما  بر زیسته ۀلحظ تاریکیِ دل آمده ازبر

همین فلسفی   به  تجربیات  اولین  که  بلوخ  زیمل  خاطر  گروه  با  را  استاد  ه  باش  تلاش  آورد،  نقط نوکانتیدست  یافتن  براي  را   ۀ اش 

او   .شودهمچون یک تمامیت میسر    زمان شده و دیدن  تجربهزمان طبیعی و   یافتن بهاز آن دست  شاید   که  ايکند، نقطهمیارشمیدسی نقد  

اي نهفتهبالقوگی    اعتقاد دارد به مراتب بهتر است به اصل امیدي باورداشته باشیم که در آن نه غایتی دیستوپیایی و نه اتوپیایی بلکه صرفاً

خود   شود چون تنها چیزي که بامیآشکار    تفکر فوراً   شیوة دینی این  -بعد شبه.  وجود داردشان  چیزها با حالت فعلی  داشتنبراي تفاوت

که تصمیماتمان به طریقی شرایط نامناسب موجود را نفی امیدي به اینمبتنی بر تجربه و  ایمانی  ولو    ،به آینده است  یایمان  خواهیم داشت

کنش تمام  با  کند.  باید  هستیمآیندههایمان  دیدنش  خواهان  که  نه    ،اي  که  آیندهو  نقط   ،خواهیمنمیاي  شوند.  عزیمت    ۀسنجیده 

اجتماعی تولید را   مناسبات  از  او تحلیلی  معنا است که  این  به  بلوخ  بر تکیهعنوان  بهمارکسیستی  این آگاه    گزیند.می  گاهش  از  هرچند 

 یافتۀ ي تعین هاواقعیتثیر  أتشوند و در هر لحظه تحت  می جا  بلکه در محورهاي خود جابه  ،است که خود این روابط تا ابد ثابت نیستند

   شوند.می دگرگون  ،خواند) می18کور امر حاضر» ( ۀبلوخ «نقط کهدهند رخ میجا آنکه در حادث، دوردست و 

ایجابی را   این رویکرد مارکسیستی  (آنچه    kata to dynatonاز طریق برگرفتن دو مفهوم    یعنی   رویکردي ارسطویی  وسیلۀبهبلوخ 

از تاریخ و    فهمی  تاکند  محکم می) و استفاده از تنش دیالکتیکی میانشان  شودتواند ممکن  می(آنچه    dynámei ónممکن است) و  

زمان را همچون  خر  أ متپساساختارگراي    ۀ. اما بلوخ برخلاف گئورگ زیمل، هایدگر و اندیشایجاد کند  تنیدهدرهمفرآیندي    مثابهبهزمان  

 
26 Jean-Pierre Dupuy 
27 �me of a project 
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بلکه  گیرد،  در نظر نمیاند  شدهمتصل    حادث  کاملاً  یتصادفات  ۀواسطبه که فقط    یاز رخدادهاي نامتعین  ايکاتورهبیش  وکم   ايمجموعه

 . داندمیضرورت  ةهاي سازندهمچون بلوكآن را 

عنوان بهشدن وجود دارد، که در آن زندگی فردي انسان یا دازاین هم  انسانخود بلکه فقط  خودي بهنه موجود انسانی    بنابراین براي بلوخ

شناختی جمعی درنظر گرفته  فرآیند بزرگتر صیرورت هستی   نوعی  موقتی براي  یشناختی به خاطر خود و هم محل مقاومتوجودي هستی 

آنطور    –کند  می خویش مبدل    صیرورتآسایی از  غول  ۀتجربهستی را به    که در آن ماهیت فرآیندي خود طبیعتْ  ، صیرورتیشودمی 

عنوان بالقوگی نهفته بهتمام چیزي که داریم شناختی نامعلوم از امر ناشناس    )n. 7(نگاه کنید به    .پذیرتجربه  یجهان  :گویدکه بلوخ می

جهان   اگر  بود،  کامل  ازپیش  کیهان  «اگر  و  دگرگوناست  مترصد  نبود،  درشدن  هنوز  تام  وجود   بازشناسی  فرآیندي  هیچ  دیگر 

 شناسیم.   می ) به کلامی دیگر جهانی که آرزوي دیدنش را داریم، جهانی است که از پیش به صورت غریزي 19( داشت.»ینم

یعنی ،  در تمامیتی بزرگترراهی  ایستگاهی بین  صرفاً  ،چه متقدم باشد یا متأخر  ،یا محصول فرهنگی  مندخداد زمان در خلال این فرآیندها ر

. است. هرچند رخداد یا محصول چیزي بیشتر از یک نشانگر  کندمیبازنمایی  را    ،نهداش گردن می نهفته  امکانبه    مفروضجایی که امر  

عناصري   شامل بلکه  ،گیرددربر می   انجامیدهچه به تولیدش  از آن  را  فرآیند است و نه تنها عناصري   ةو سازنددهنده  تشکیلبخش    شخود

  امیدبخش  هاییخواند، پیاممی از جهانی بهتر    هاروشنایی-یا پیش  Vorscheineگیري را  وامبلوخ این  .  هستشده از آینده نیز  گرفتهوام

«آگاهی  تحت عنوان ارضاي امیال گذشته و خاطرات   بهخاطر نیازمان هکه ب شده ارسالما  برايهنوز ممکن نه واقعیتِ آیندة طرف  از که

 .برایمان آشناستازپیش ) PH, 43( نگرانه»پیش 

اید فلسفۀ  سوژهنهایی    ارضاي  ة بنابراین  هایدگري    بلوخْ  در  درواقع  و  هگلی  و  هم  ذات  رهم  هستی  قالب    ا زمان  سوژه   که  سفريدر 

می   واسطۀبه خویشآگاهی طی  به  سوژه  و  جوهر  طریق  از  تا  فراسویش    ،برسد  تنکند  به  حتی  و  دارد  بلوخ میدربر  معنا  این  در  رود. 

مجادلمی  با  اساساً  ۀتوانست  هگل  کار  که  باشد  موافق  است  اودیسه  لویناس  هومري  بازنمایی  دایره  کهاي  را  یادآورنده  و  تکراري  اي 

هستی   ۀبرابر این نظام بست  ) بلوخ در20(  اندازد.می بازگشت به سرزمین زادگاهش» به دام    دربارةغرب را در «ماجرایی    ۀکند که فلسفمی 

پیشنهاد   را  باز  نظامی  مازادي که  پیش دهد که در آن  می و زمان هگلی،  نو،  امر  باشد،  می بینی  تمامیت وجود داشته  از  تواند در خارج 

مفروض همیشه از قبل حاضر و    یغایت  ةایدبلوخ    ۀدر اندیش بنابراین  .  متصور از قبل    مسیردر طول  هم  و    است  پذیرهنوز فهمنههم  زمان  هم

 آغاز سفر است.   ۀنقط که تمامیت موجود صرفاً شدهین زاین معنا جایگ باتاریخ  در

پدیدارپژوهش هستی   بهبلوخ   را    ۀوجود دارد، جنب  چهآن  ةدربارشناختی  شناختی و  فرآیند  بلوخ خود زمانْمی   اضافهاساسی  نزد   کند. 

است که در آن سرعت، جهت، رشد، پیشرفت، فرآیند، ایستایی، گذشته، حال و آینده در امر نه هنوز ترکیب ی  چندزمان  کاملاً  یواقعیت

بالاتر از همه ارسطو، هراکلیتوس و پارمنیدس از عهد باستان و    –گذشته    ۀبیند، که در آن فلاسفمیاي ناتمام  تجربهاند. او جهان را  شده

از   مارکس  و  هگل  شلینگ،  مدرن  فردریش  یافتن    –عصر  براي  تلاش  نه آینده در  هم  که  ازاي  همیشه  هم  و  است  حاضر  پیش هنوز 

بالقوگیبه دل  ،ماست  همراه  عنوان  حال  تحلیل  از  و  از گذشته  او  .  هستند  صدا یکهایشان  دارد    متناقض  یصورتبهدرنتیجه    که اعتقاد 

   .  است خویش ناتمام خودسازانتلخی   حاويی تمامیتْسشناهستی 
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بلوخ   بر  درنتیجه  تکیه  هگلی  با  پیش و  دیالکتیک  الئایی  هم-مکتب  و  آن   فرارويچنین  سقراطی  می  هااز  که  نشان  وحدت دهد 

که  بلزمان بالقوه    در طولتواند شرحی براي تغییر و حرکت نه  می   ،د طرح ش  بار توسط پارمنیدس و بعد هگل  یناول  کهاي  انهانگاریگانه

ارائه کند.   متعینِپیشازموجود و  پیشازغایت  نوعی    تمامیتِ  دل  در  فقط الئایی  اگر آن  زمان  پیش  ازچیز  همهگفت  میطور که مکتب 

بنابراین زمان به نفع فضا لغو  نمیبود، پس جایی براي تغییر باقی  موجود     چیز درهمه  ةشد. حتی هراکلیتوس که واضع آموزمیماند و 
است غالباً  سیلان  و  در  بود  پارمنیدس  برابر  گرفته    در  وجود  وشمی نظر  با  واقع  در  درونبهد،  تمامیتی  نزد  عنوان  است.  موافق  ماندگار 

چیز همه. شاید  بخشندکمال    را  موجود  پیشغایاتی از  که    وجود داشتند  این  براي  تضادهاي دیالکتیک صرفاً  ، همچون هگل  ،هراکلیتوس

  پیش موجودِازتمامی تضادهاي    شامل بود که    بخش. نزد پارمنیدس نیز ایستایی غایتی تمامیتمفروضدر سیلان باشد اما فقط درون امر  

. اما بلوخ در آخرین خطوط از  بودجا  چیز ازپیش و همیشه آن همه کرد. در هر صورت  مینفی  ها را  آن و درنتیجه    شدمیخود    کارگر در

واقع   «امر  است  مدعی  کتابش  از خودآخرین  پیش  اندازه  همان  به  و  در خود  ما  پیرامون  و  بی  ، درون  از  و  مازادي  بالاتر  امکان  شمار 

  –بندي شود  توانست بدون ارسطو و مفهومش از ماده صورتنمیکه هرگز    –، مطابق با حکم لایپنیتزي  دارد  را   مفروضفراسوي امر  

 که هنوز محقق نشده است.»  ايماندگاريسازد یعنی استعلا به درونمی. این استعلایی تازه را  28تقاضایی براي وجود است  ممکن   هرچیز 

) TLU, 413  این ازنه«معناي  همان  )  همیشه  اما  که  انتلخی  این  .  است»  پیشهنوز  خویشاست  منطقی  می   را  خودسازي  و    گیردپی 

فرآیندِنتیجه عنوان  بهبنابراین   ناموجود که در آن  به  کند که هنوز موجود نشده استمی شدن چیزي را خلق    اي هنوز  پیگیري را  این   ،

مؤمن و    انهو هم عملی متعهد  ادعا  آن  به بالقوگی حقیقت خودآینده باید هم مشروط    ةنتیجه هر ادعاي صادقی دربار  . درد رسانانجام می

  ارضاي امر گذشته فاوستی    ۀدقیق  به   –انسانی است    حقیقتاً  ۀمشخصبلوخ تنها    نزدکه    –میلی مبنایی  برعلاوه باید  هبباشد.    وگیبه این بالق

کردن زمان محبوسهر تلاشی براي    ،بلوخ  از نظر.  متکی باشد   ،خودش گسترده شود  بودن براي و  هستی خودش  تواند تا ابدیتی از  که می

 ,TLU(  دهد.نمیتمامیت مجال    استعلايها ارتجاعی است چون به  از مختصات   یمعیني  مجموعه فضا به    آندرون فضا و محدودساختن  

398–403 ( 

 نیچنماندگاري که هنوز محقق نشده» را با ارجاع به حکم مشهور فردریش نیچه در  «درون  نوعیاین مفهوم    نیز   توانیم از راهی دیگرمی 

ت ت  گف دش ) در ادامه به این حکم 21(  و نه یک انتها.»است  چه در انسان عظمت دارد این است که او یک گذرگاه  «آن   بفهمیم:  زر

هستی!»می  آنچه  «بشوي  باید  همیشه  که  این  TSZ, 249(  رسد  درون  )  قهرمان  «جستجوي  به  مبتذلش  و  ارتجاعی  شکل  در  دستور 

فرمان   کهدهد  میخویش»  گرفته  فرض  قرار  مانکیستی  و  درونمان  پیش  از  و  پارمنیدس    همیشه  مثل  درست  است دارد،  معتقد  که 

حیوانی   انسانیْ  است که موجودِتواند وجود داشته باشد از پیش درون تمامیت موجود است. اما منظور بلوخ و نیچه این  می هرچیزي که  

ماندگاري که گذارد. «درونوجود میعرصۀ  به  خواهیم باشیم پا  میچه  چه هستیم است که آنهنوز کامل است و تنها با تبدیل به آننه

همچون   دارد،  شی درون خو  را   آینده  کهاست  واقعیتی    شدنْ  هستی است اما واقعیتِ  ةدهندتشکیلیعنی: شدن    هنوز محقق نشده» دقیقاً 

 کامل.  ناامري هنوز 

لبلوخ در مجلد اول   گوید: می در این زمینه  دیام اص
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خالی است، هنوز    بودگی در اکنونْآن هنوز خالی است. این    یابدامتداد می   همچون اکنون  خود است و فوراً  در  چهآن  پس  

شود  میچیز از آن آغاز  همهبودگی که  نهعنوان یک  بهبودگی درون فرآیند تخمیر چنین است.  نهطور که  همان  ،نامتعین است

جا، فقط آن   یِبودگمعنا، نه  نیبه ا ،  درون این وضعیت است  بودگی آنجا نیست امانهاین  گردد.  می چیز پیرامونش ساخته  همهو  

سر کند، با خود  تواند براي مدتی طولانی  نمیبودگی  نه. به همان سان  است  یآنجابودگ-زمان نهبلکه هم  ستین  یبودگنه  کی

این فقدان ... . چون   از  فراريبودگی فقدان چیزي است و به همین ترتیب  نهچیزي را بیابد.    شود تا آنجايِمیبلکه بیشتر رانده  

بودگی و نیستی باید تا حد  نهبودگی آغازگاه هر حرکتی به سوي چیزي است، بنابراین به هیچ وجه نیستی نیست. درواقع  نه

 . ترجمه تامپسون) PH, 356 ( شدن میان این دو نهفته است. کل ماجرايِ ؛امکان از یکدیگر جدا نگاه داشته شوند

که زمان خطی محلی    است یعنی  کارکردش  اشمشخصه  و تنها  کندمی حمل  را  بودگی و نیستی  نه  شاکنون همیشه درونبه این ترتیب  

نفع تصادم به  به وجود را  میان نیازش  بنابراین موجودگذاردگذشته و آینده کنار می   ی  بلکه در   ات.  امروز  به سوي تصاحب  نه  انسانی 

 حاضر به صورت اجتناب ناپذیري    که  اکنون ظرفی توخالی است،  تِد. امروز در معناي اکنونینشومیاصل به سوي تصاحب آینده رانده  

و   نامرئی میان گذشته  ايراههسنگ  در این الگو صرفاً  حاضر شود.  میاما در طول راه همیشه دورانداخته    است(در هردو معناي کلمه)  

قرار  ناموجود    ايآینده هدفت  بالاترین  را  امروز  تصاحب  بگیري  تصمیم  اگر  آن است.  روي  دهی،  افتاد    راههسنگ گاه  خواهی  گیر 

   باشی، چه برسد قدم دوم. برداشتهآن  در اول را  قدمحتی  که گذرد بی آن میهراکلیتوسی از کنارت  ۀکه رودخانحالیدر

پیش  بودگی وضعیتی است که در آن ما خویش را  نه.  انداز دو طرف سرپا نگه داشتهبلوخ خود زندگی را    بودگی و نیستیِنهالبته دوتایی  

را  نمی  ،درآنجایمان-بودن  ،نمادازاین  از خودمان  ما  آن  در  که  است  وضعیتی  نیستی  و  آن    پسیابیم،  قطعاًنمیاز    موضوع این    یابیم. 

متولد  صادق  خطی    و  خاص،  اونتیکسطح    ة دربار ما  البته  پیشرفتمیریم و در  می کنیم،  می شویم، زندگی  میاست.  معنا  خطی و   یاین 

 ، عنوان مفهومی سوبژکتیو، زمان «تاریخی»، تنها در سرهایمان موجود استبهدهد. اما زمان  میشناختی در وجود زمانمندمان رخ  زیست

بلکه محکومیم آن  فقط آزادیم  نه  مناسب  یعنی  بامی طور که  امر حاضر    زمان  بینیم  معنا،  این  در  و  ، تاریخییعنی زمان    –رفتار کنیم. 

  ۀ، دقیقامر کنونینظمی را تحمیل کنیم.  آن    بهکوشیم  میموجود است که    فهمغیرقابل  ابهامیو    هاویهعنوان  بهتنها    –  شدهتجربه  زیسته و

 برابرمان ظاهر شود.   در خلأچون تواند همفقط می است که   چیزهمه  پر ازچنان ، ابهاماین  رغمبه ،وجود

هستی اجتماعی درون زمان جمعی مبدل    ۀدر بلوخ به مسئل  ،به این ترتیب پرسش از هستی و زمان که توسط هایدگر پیش گذاشته شد

 : گفتمی  پاساژها  ةپروژدر    همکار و دوست صمیمی بلوخ،  ،والتر بنیامینطور که  اي طبقاتی است. همانمسئله براي بلوخ  زمان  شود.  می 

در    چهآن « مبلمان  تجربی  بازآرایی  از  دارد، آنصبحبیداري  نیمهپروست  نظر  در  بلوخ  گاه  لحظبهچه  تاریکی  بازشناسی    زیسته  ۀ عنوان 

مگر آنمی  نیست  هیچ  و    امر  در سطح  اینجا  باید  چهکند،  پذیر فهم سختی  به  هايحدوث  )22(  .»بماندمصون  جمعی  نحوي  بهتاریخی 

روزانه   سیاستِزندگی  و  فلسفه  در  را  خودشان  تاریخی    باید  فقط  تا  دهند   جايفراروایتی  بخش   شوند،  دارمعنا  نفسهفی  نه  به  بلکه 

    اي از خود آن فراروایت مبدل شوند. سازنده

  : کاملاً اندهایزنبرگ خوانده  در گوشش  اي که بیش از حدگربه  همانکنیم،  می شرودینگر زندگی    ۀچون گرببنابراین در این معنا ما هم

 ۀ لحظ  خلأاز  که آیا چیزي بیرون  این  ةاما نامطمئن دربار  –هرچند گاهی میل داریم به غیر آن متقاعد شویم    –مطمئن از وجود خودمان  
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ما را از    ، و فعلاًهمراه با اخگرهاستیی  خلأنویسد وجود «می   29ما  ۀمیراث زمانپیشگفتار  در    1962سال  بلوخ در  حاضر وجود دارد یا نه.  

از    شمایلیتدریج   بهکه    دارد  قدم برداریم و اخگرهایی  استوار    یمباش  خواهد بود که در آن قادر   لأ چنانخاین  اما    آن گریزي نیست،

 )  EZ, 22( .»آشکار خواهند کردرا  مسیر

نیروي محرك فضا را به آن   در قامت  و جایگاه راستینش  گرداندبازمی  به معادله  را دوباره  عنوان میدانی از فرآیندبهزمان    که بلوخاین

خر درون  أتدر این معنا    گرداند.میبازخر  أت  ۀمسئلبه  دوباره    مجادله را رساند. این موضوع مهم است چون  میرا    اوبصیرت    دهد،پس می 

نجات   در زمانمندي  نافتاددامبهو    ییادزدای  ۀتواند از چرخمیفقط از این طریق  اما    ،نداردو هم وجود    دارد  وجودهم  عینی    زمان خطیِ

دگرگون  انسان    رهاییِ  هنوز ناکاملِ  فرآیندِ  متقدمِبه محصول   ،تولیدگرش  متأخرو از محصول    فته شودگر پسبازمتعین    یتلاشبا    یابد که

 .  شود

، اما هیچ بستر زیرین یا قلمرو باشدجزئی از هستی    یعنوان بخشبهفضایی براي وجود فرد    گفت زمان صرفاًمیکه هایدگر    طور آناگر  

بهکه    نباشد نومنالی   افراد  وجودمان  آناز  عنوان  صرفاً  ظاهر  دل  هایدگر  براي  زمان  پس  که  چهارچوبی  شود،  آن توانیم  میست  در 

فردي   معنايبیو    گونمغاك   حدوث نزد هایدگر وجودمان در جهان  مان را دریابیم.وجود  پدیداري    جزئی  نیز  پس   واحدیا    یگانهاز 

«تاریخ    :گویدمیطور که هایدگر  همانبود، هست، خواهد بود و بعد پایان خواهد یافت.    بدون هیچ غایت و هدفی: صرفاً  بارایناست اما  

  ۀ داشتن شعل نگاهداریم  بر عهده  ،اونتیک هاییعنوان هستی به ،ماتنها نقشی که ) به این ترتیب براي هایدگر 23( » .است خود هستی  هستی

 شناختی است. هستی وجود 

 ايِنیچه با تحلیل مبتذلی از حکم    درواقع  چرا هایدگرکه  دهد  می توضیح    –غیاب هرگونه تحلیل طبقاتی    ةبه علاو  –این استدلال    منطق

از راینر ماریا ریلکه و دي اچ لارنس تا پل    –بسیاري از فلاسفه و نویسندگان دیگر    همانند او  مورد توجه قرار گرفت.    یهست  چهآن  بشو

مورد ستایش فاشیسم بودند،   شمایل اونتیکهیچ شکی  بی در عین حال  شناختی را به آن قهرمانانی منتقل کرد که  اهمیت هستی   –دومان  

هایدگر انگار آدولف    از نظر.  بودندشناختی  وجود هستی   به  بسیار نزدیک  و  گرفتندقرار میاي  تودهخارج از اجتماع    کسانی که ظاهراً 

شناختی افشا کند. درون کلیتی هستی به  گمشده و محدود    اونتیکهاي  موجودیت  دوبارة  هستی را از طریق ادغام  رموزتوانست  می هیتلر  

  مردم   ی از هستی را براي تمامیقلمرواین بود که  )  30ملی   ۀجامعمردمی (منبعث از اصطلاح نازي    یاجتماعاساس  رایش سوم بر    ةوعد

نداشت  ببیندتدارك   به هستی ضرورتی  اندیشیدن  باشد،که در آن دیگر  قهرمانان    ه  به  این    ،، چه مسیح چه هیتلر رستگاريچون  کار را 

می اصطلاح  دنگیرعهده  خود  سوم.  یوآخیم    رایش  که    31فیوري دي    از  بود  شده  را می برگرفته  بشریت  آزادي  سوم  رایش  گفت 

 . همزمانینا کند، مثالی کامل ازمی میانجی بازگشت دوباره مسیح نمایندگی به

  رایش سومِ ایدة  رد  طدر عوض  شد: چون او نیز  می هایدگر جناح چپ خوانده  دهد که چرا بلوخ گاهی  میهمین موضوع توضیح  دقیقاً  

  ، چراکه از دست داده استحیاتی را    فرصت مکريگرفت و  معتقد بود چپ  را بر، آن  آخرالزمانیعنوان امري فاشیستی و  دي فیوري به

با نازیسم   ۀ. از آنجا که معاشقاین ایده نکرد  بر  سوار   گرایانهاهداف نژادي، خاص یا ملیرا به جاي  شمول خود  اهداف جهان هایدگر 
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اش در دیدن بعد اجتماعی و طبقاتی هستی و زمان بود، پس بلوخ معتقد بود چپ باید به همان اندازه قادر به دیدن میل ناتوانی  ماحصل

به   بازگشت  (خانه)انتزاعی  کاملاً  32موطن  طبقاتی  در چارچوب  که  باشد،  سوم  رایش  از  ستودنی  در شکلی  درواقع  و  فهم  ، ستقابل 

 هدفی که به سادگی از کمونیسم دزدیده شده بود.  

 نویسد:  می  ما ۀزمان راثیم بلوخ در 

هاي هاي خود را دارد. زماناش او زمانطبقهکجا ایستاده باشد و مهمتر از همه برحسب صورت فیزیکی در بهبه اینکه کسی  بنا

زمانقدیمی  به  نسبت  اقشار  تر  بر  همچنان  مدرن  حفظ  ثیر  أتتر  قدیمیهاي  را  به  می سادگی  به کنند،  میخود  را  کسی  توان 

هایی که سال   دل  گوناگون همیشه در  یهای سال  ،داشت. ... در کلیاپردازي وا ؤراش به  دربارهتر بازگرداند یا  ی هاي قدیمزمان

 ,EZ(  آیند.میش  ا یاز پ   ومعوجکجغریب و  غایت  بهاما    ؛انداکنونها متضاد  تپند. آنمیشوند و غلبه دارند،  میفقط شمارش  

104 ( 

این یعنی خود زمان یا دریافت زمان، نه فقط با موقعیت سوبژکتیویته بلکه همچنین از طریق وضعیت   ،عنوان یک مارکسیست به  ،نزد بلوخ

و   آن باید بتوانیم کج  ومعوجکند، اما براي فهم ماهیت کجمی مان از زمان را تعیین  شود. هستی اجتماعی ما آگاهیمی عینی طبقه تعیین  

  .کردمیخلق و وارونه از جهان  زمانی منظري کجبسیج ناهم  بادر این بود که   گفت نبوغ فاشیسم دقیقاًمیاو  وارونه به آن بنگریم.

هایی با هایدگر دارد اما در  شباهتمطرح شد که  میان گذشته و آینده    ۀواقعیت زمانی و رابط   نیز در چارچوبگیري بلوخ  نتیجهبنابراین  

بنیاد   و  یادزداي آنواقع معکوس  بشریت  معتقد است آن   است  نوستا  کشدبه دوش می چه  از  براي چیزي است که  لشکلی  هنوز  نه ژي 

پیش    ددانمی ناخودآگاه    ايشیوهبهاما    است  موجود قول  احتمالاً  در  بلوخ.  استگم شده  از  نقل  انتهاي  ش  مشهورترین  لدر    دیام  اص
 : نویسد می 

در   هنوز  هرکجا  در  زندگی  پیشبشریت  درواقع  می تاریخ  چیزهاتککند،  جهانی    تک  خلق  انتظار  پیدایش اند.  عادلانهدر 
انتها رادیکال شوند،    ]نیدازا [که جامعه و وجود    کردخواهد    دادنبه رخ  و تنها زمانی شروع  ست حقیقی نه در آغاز که در 

نو  دوباره  یعنی   بدواننداز  بدینریشه  انسان کارورز و خلاق  ۀسان ریش.  بر شکلدرگیر    است که  تاریخ،  دادن دوباره و غلبه 

به او تعلق دارد به   را که  کراسی واقعی خویشتنش و آنچهوشرایط داده شده است. هنگامی که او بدون بیگانگی و مبتنی بر دم

کس هنوز پاي بدان ننهاده، یعنی  هیچ درخشیده اما  می چیزي فراز خواهد آمد که در کودکی همگان    چنگ آورد، در جهان

 ) PH, 1376موطن (خانه). (

همان  کار  ما  جهان  در  که  خلقش  میطور  لحظمیکنیم  تاریکی  از  که  اثري  و  اخگر می   زیسته  ۀکنیم،  که  است  چیزي  همان  سازیم 

اثر    کند.می  خلقرا  مسیر    گرروشنا از  قطعه  است  هر  فرآیند  آن  به  پیشکش  یا  پیش ،  Vorscheinتکشان  تکو  متأخرترین  روشنایی 

بهتر    ،چشمکی به  .  هستنداز جهان  تاریخی  نوعی  عنوان  به»  آخرینو «خر  أت بلوخ نگرشش  نسبتمند  نهایی کتابش،  را  واقعیت  تمثیل  در 
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د ها ر دادن به مبارزه، سفر، خروج و خاتمهدهد چطور میل براي  می او نشان    ،با عنوان «مروارید»  ،کند. در این تمثیلمی بندي  جمع   ،33پا

در    1930. سال  اشتباه بگیرند   دلیهم   را با  و ثبات    متحدالشکلی  به این خطا بیاندازد که  تواند مردمان را می خانه    يجستجوي مداوم برا 

را پیشنهاد داد و کوشید مردم آلمان را متقاعد سازد هدف نهایی،    ملی   ۀجامعبات  و ث  متحدالشکلیاي آمد که در آن فاشیسم  دوره  ۀمیان

طور قدرتش را تثبیت کرد ایندر دسترس قرار دارد. در اتحاد جماهیر شوروي نیز استالین    ،رایش هزارساله  در قالبپایان تاریخ  یعنی  

بروکراسی و ثبات سوسیالیسم در قول    وعده داده بودند،  ولادمیر ایلیچ لنین و لئون تروتسکی  کهبه جاي هرج ومرج انقلاب جهانی  که  

جا  واقعی ممکن موجود    نمونۀعنوان بهترین  بهخود را      جهانی بود که  دوم  جهان،  هردو کشوردر    .داد  به مردمان شوروي  را  یک کشور

 گوید: میبرابر این موضع بلوخ  . در زدمی 

 ن آورددستهبمسیر براي  یک    قدرتبدون    هم  طور که هیچ هدفیهمان  ،صحیحی بدون یک هدف وجود نداردهیچ مسیر  

ی ، درواقع مسیري که درون هدف گنجیده باشد. پس اگر به اطراف بنگریم اینجا و اکنون، درون زمانوجود ندارد  آن هدف

عملاً فضای  که  درون  شده،  عملاًتثبیت  که  شده،    ی  اصطلاح    نوعیبقایاي  دگرگون  آخرین  تأخربه  آن   اينقطه،  به    که 

که هنوز باید ما را به سوي امر نو رهسپار کند. تنها از    هستند  ايجاده   ردپاهايایم، در اصل فقط  یافته اي که  خانه  ایم،رسیده

 )24( شوند.میایم درون امري واحد ادغام شدهو با آن مواجه  ایمبس دور است که تمامی آنچه در راه دیده ايفاصله

پشت از  زمان همهمزمانی  چارچوبیدر که  ايسائقههنوز ناشناخته مرکزیت دارد، بنابراین  ايحس اتوپیایی بازگشت به خانهبراي بلوخ 

از    چیزي کهاز    اي باشدروشناییپیش  شایدچه  آن   درون به    آنچه بود،  درون  از  ،آنچه هست  ۀواسطبه  را  ما    ،پیش رو  در  و هماست  سر  

(آنچه   dynámei ónچه ممکن است) و  (آن  kata to dynatonبه پلی میان    زیسته   ۀ پس تاریکی لحظدهد.  میدانیم هل  می پیش  

درون را    ةزدشد با آن دریاي یخمی دید که  می چون تبري  فرانس کافکا فرهنگ و هنر را هم  اگرشود.  می ) مبدل  شودتواند ممکن  می 

و   کندمشتعل می همه چیز دیگر را    بنابرایندرونمان و    ياتوپیا»» درخشان «ةنظر آورد که «ستار  شکست، بلوخ آن را چون اخگري در

 )  25( .سرانجام همۀ ما را فراخواهد گرفتمعتقد بود دیر یا زود 

کنند. براي مندل این عبارت می» توصیف  34خر أمتداري  عنوان «سرمایه به را    1945ارنست مندل و فردریک جیمسون هردو دوران پس از  

و در شده است  مالی به مهمترین بخش محرك جهان اقتصاد مبدل    ۀدهد چطور سرمایمیحد بسیار اقتصادي است، که نشان    توصیفی تا 

که جیمسون در عوض بر پیامدهاي ایدئولوژیک و فرهنگی این گیرد که جهان غرب را ساخت. حال آنمی صنعتی قرار    ۀبرابر سرمای

ناك به سوي نظام شتابهاي اقتصادي همگرایانه و  نظامدهند چطور  می ها نشان  هردوي آن اما  )  26(  کند.می مالی تمرکز    ۀگذار به سرمای

هرآنچه «اش  که از پیکنند  می حرکت    –خواند  می  35داري را نظام «تولید کالایی عام»مارکس سرمایه  –  ايشدهکالایی  اقتصادي کاملاً

 رود».  میشود به هوا می دود  استسخت و استوار  

معنا جامع این  امروز  سرمایه  ۀدر  متفاوت  داري  هایدگر  ستايجامعه  بابسیار  و  بلوخ  در   تجربه کردند.  هردو  که  اجتماعی (حتی  عزم 

منفعت زیر سایۀ  اي  فزاینده) به شکل  »دور بزنند«بازار را    دکوشیدنمیخود    ۀکه هردو در زمان  –  اشکال منحرف فاشیسم و استالینیسم

 
33 Spuren (Traces, 1930) 
34 late capitalism 
35 allgemeine Warenproduk�on 
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  که این مرحله واقعاًتصور این  –اش  تجلی هرچند پیروزي ظاهري سرمایه در این آخرین    .گیردمی قرار  شده  ايذره  ۀخصوصی و جامع 

انگیزد از جنبش  برمی هایی که  شورششود.  می ش منجر  دنیز به نفی خو  –رسد  می زیاده خوشبینانه به نظر    ،است  36آخرینداري  سرمایه

اجتماعی در شکل مارین لوپن   لحاظ انه بهکارمحافظه  پوجادیستی-ب و نوآمدلقکجنبش    از طریقشهرهاي غرب  اشغال در مراکز کلان

ها نقاب سیاسی متمایزي بر چهره زنند، به اما هرچقدر که آن شود.  می اسلام رادیکال کشیده    ۀبنیادگرایان  مضدمدرنیسو نایجل فاراژ تا  

متوسل   زمان  از  خارج  از    زمانیناهم  نوعی   شوند، میزمانی  آن  در  شورشیککه  محافظه  یسو  علیه  و خفه کاري  غیرمتمرکز  کننده 

با جامعهم از سوي دیگر  وجود دارد  رود  میگرایانه جلو  پسامصرف   یکه به سمت جهان  ايمصرفی   ۀنوایی  به   ايرويپسو  ارتجاعی 

توانیم امروز از می ، مانیز  گویدمی سخن  »  37باوري وارونههجیمسون از «هزار  اگرمدرن و بکر.  پیش   یجهان زیست  از  خیالی یسمت مسلمات

جهاديهزارهزمان  هم  ۀتجرب آنارکوتمامفاشیستی  -باوري  و  جهانی  -عیار  ایجاد  دنبال  به  که  بگوییم  سخن  ضعیفی  بدون    نولیبرالیسم 

   بدست آمدنش است. گیهرگونه تحلیل ساختاري از چگون

ایم کرده  ايگرایانهسازگاري عمل  پر ازبلکه این حیرت را  ایم  نرفته پیش    یبودگی و نیستی قدمنهاز این منظر ما از آپوریا یا حیرت میان  

زوجیتکه   مرگ  است  درآمده  اساسبی  شدةخصوصیخوشبینی    به  از  ریزيبرنامه  یاتوپیای   گرایانۀشمولجهانپسا.  را  ما  شاید  شده 

کوشیم می اما هنوز وقتی  رها ساخته باشد    کند،اعمال می  که این برنامه بر قابلیتمان براي اندیشیدن به فراسوي امور یومیه  قیدوبندهایی

گفت تصور پایان جهان می مشهور جیمسون    ۀ شود. جملمیبعد رخ دهد دشوار    ۀتواند در مرحلمی چه  به فراروي زنیم شناسایی آن دست  

زیاده دیر شده   هم  نجات هرآنچه داریم   نهایی باشد: این حس که برايخر  أت) شاید این  27(  تر از امیدبستن به جهانی بهتر است.آسان 

 اي بهتر. آیندهیاي ؤر چه برسد  ،است

که ، طوريشناختی نسبت به اتوپیاهاي جمعی با هر معناي معتبري استسیاسی و ایدئولوژیک جهان امروز ما ظن هستی   ةچهرمشخصۀ  

فقط    شدهسبب   ایده  قالب    بتوانداین  امید  ظاهر شودشده  فردانیانتزاعی    در  « ستار  است  سازي شدهخصوصی.  اتوپیاي»   ة درخشانتا 

باشد.  گوي یخیدرون    بلوخ صرفاً داشته  از مرگ وجود  آگاهی  و  فردي  و   یفهمبا  هایدگري    38مرگ آگاهی)  28(   آگاهی  مبتذل 

البته  مهمتر است.  زمینۀ جمعی در  گرفتن فرد  و قرارفردانی از مشارکت    ۀنامممزوج شده بود که در آن زندگی  39شده از دم را دریابمثله 

این   تاریخ»  در  «پایان  بهأ تچارچوب  مفهوم  خر  به هستیخوديبهعنوان یک  مبدل    ايخود  به سوي مرگ    اگر   شود. هرچندمی فراگیر 

لطور که بلوخ در انتهاي  آن  م  اص توان چنین گفت که می، پس  دهدرخ میگوید، پیدایش نه در آغاز فرآیند بلکه در انتهایش  می  دیا

دهد. میاندازمان از آینده ادامه  چشم» به محدودساختن  زیسته  ۀلحظ«تاریکی    رسد. فعلاًمینه در پایان فرآیند که در آغازش سر  خر  أت

ترکیب   به  نهفتگی  خر  أتاگر حالا  در  دادهشرحو  مقالهشده  بگوییم  می بازگردیم،    ابتداي  تجربه  این  توانیم  امروز  کنیم  می تاریکی که 

شتابناك در معنایی    40بالقوگیعنوان  بهعنوان کمدي بلکه  بهتمامی لحظات تاریخی تاریک پیشین است، این بار نه    ةاجراي دوبار  صرفاً
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تاریخ  این  .41ارسطویی انتهاي  به  که  نیست  تاریخ    رسیممیطور  کنار    هزارتوهايبلکه  را  خویش  شکل    گذارد میچندجهانی  به  و 

توصیف  نوعی  عنوان  به  نباید صرفاً  متأخرهرچند در اینجا نیز اصطلاح  .  کندتمرکز می   خر أمتداري  سرمایهاي بر پیروزي جهانی  فزاینده

چه خواهد    پس از این«  :ماندمی فهمیده شود. تنها این پرسش باقی    اي فرآیندي مرحله توصیف کیفی از    نوعی  عنوانبهخطی زمانی بلکه  

 شد؟»  
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